
به  ایمان  قــرآن  در  خداوند 
آخــرت را عاملــی مهم در 
هدفمنــدی زندگی انســان 
می شمارد و مردمان را به آن 
دعوت می کنــد تا در زندگی 
دنیوی نیز رفتاری هدفمند در 
پیش گیرند و از سرگشتگی و 
بیهودگی و پوچی رهایی یابند.

تسلیم شدن در برابر خداوند 
و فرمان هــای پیامبر)ص(، 
مالی،  بخشش های  و  انفاق 
قوانین  به  عمل  راستگویی، 
 و تکالیف عقلانی و شرعی،
 پذیرش پند و اندرز دیگران، 

اعمال  و  نمــاز  در  مراقبت 
عبادی دیگــر از جمله آثار 
آخرت طلبی و پذیرش باور به 
آخرت در زندگی دنیوی است 
که همه اینها برای دست یابی 
به مقام رضای پروردگار عالم 

انجام می شود.
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  امام علی)ع( در اموري که به شخص خویش مربوط مي شد گذشت 
مي کرد، اما در امور دیني و اجراي احکام الهي مدارا و سســتي نشان 
نمی داد. شــهید مطهري مي نویسند: »اســلام در مسائل اجتماعي 
نمي گذرد، چون این گذشــت، مربوط به شــخص نیست، مربوط به 
اجتماع است. مثلاً یک کســي دزدي کرده است، مجازات دزد، دست 

بریدن است. صاحب مال نمي تواند بگوید من گذشتم...«.

قرآن هرچند که مردمان را به آخرت تشویق می کند و حقیقت آخرت 
نسبت به دنیا را بسیار برتر از دنیا می شمارد و در آیه 32 سوره انعام 
و آیه 64 عنکبوت و آیه 20 سوره حدید حقیقت ماهیت دنیا را نسبت 
به اصالت آخرت همانند لهو و لعب می شمارد، ولی در عین حال بر این 
نکته تاکید می کند که دنیا مزرعه آخرت است و آدمی در دنیاست که 
می تواند خود را به کمال برساند و از نعمت های آخرتی بهره مند گرداند.

حضرت علی)ع( فردي یهودي را که در مسیر کوفه همسفر ایشان شده 
بود و سپس مسیرش عوض شد چند قدم بدرقه کرد و وقتي آن یهودي 
علت این کار را از حضرت پرسید، امام)ع( فرمود: مي خواهم قدري تو 
را همراهي کنم تا حق رفاقت را به جا آورده باشم، زیرا پیامبر ما دستور 
داده است: »هر گاه دو نفر در راهي همسفر شدند به گردن یکدیگر حق 
مي یابند و لازم است شخص، رفیق راهش را هنگام جدایي چند گام 

بدرقه کند«.این حرکت امام سبب شد آن فرد یهودي مسلمان شود.
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 چرا انصاف ندارید 
و شکر نعمت های الهی را به جا نمی آورید؟!

پیامبر گرامی)ص( می فرماید: خدای متعال به انسان می فرماید: ای 
فرزند آدم! چرا انصاف نمی دهی؟! من به وســیله نعمت هایم محبوب تو 
می شــوم ولی تو به وسیله گناهانت، در نزد من مغضوب می شوی! خیر 
و رحمت من به ســوی تو نازل می گردد، ولی شــر تو به سوی من بالا 
می آید و پیوســته فرشتگان، اعمال زشت تو را به من گزارش می دهند. 
ای فرزند آدم! اگر اوصاف خودت را از فرد دیگری بشنوی، در حالی که 
ندانی شخص مورد نظر خودت می باشی، بی گمان نسبت به چنین فردی 

خشمگین خواهی شد!! )1(
____________

1- بحارالانوار، ج 73، ص 352

نقش برنامه ریزی در افزایش یا کاهش سرمایه
قال الامام علی)ع(: »حسن التدبیر ینمی قلیل المال، و سوء 

التدبیر یغنی کثیره«.
امام علی)ع( فرمود: برنامه ریزی درست اقتصادی، مال اندک را افزایش 

می دهد، و برنامه ریزی نادرست مال فراوان را نابود می کند. )1(
____________

1- غررالحکم، ص 167

لطف و عنایت خدا بعد از یاری دین او
در جلســه خصوصی، ایشــان )امام راحل( به من گفت: فلانی این 
ما نیســتیم )که این نهضت را ایجاد کرده ایم( من دست خدا را حس 
می کنم. آدمی که دست خدا و عنایت خدا را حس می کند و در راه خدا 
قدم برداشــته، مصداق آن اصل قرآنی است: »ان تنصروالله ینصرکم« 
)محمــد- 7( تــو اول یک قدم به طرف خدا بــردار، خدا به تو عنایت 
می کند. آیه دیگر »انهم فتیه امنوا بربهم و زدناهم هدی«و »ربطنا علی 
قلوبهم اذ قاموا« راجع به اصحاب کهف می گوید: جوانمردانی بودند به 
پروردگارشــان ایمان آوردند، اعتماد و تکیه کردند، خدا هم بر بینش 
آنهــا افزود. آنها برای خدا قیام کردند، ما هم دل آنها را محکم کردیم. 
ایــن را من در این مرد می بینــم. برای خدا قیام کرده و خدای متعال 
یک قلب قوی به این مرد )امام راحل( داده که اصلا تزلزل، ترس و بیم 

در این دل راه ندارد.)1(
____________

1- مجموعه آثار شهید مطهری، ج 24، ص 133.

نفی شانس و بخت و اقبال در نظام هستی
پرسش:

آیا در نظام عالم هستی پدیده ای به نام شانس و بخت و اقبال 
وجود دارد که در پرتو آن سرنوشــت فردی و اجتماعی انسانها 

رقم بخورد؟
پاسخ:

نظاماحسندرعالمهستی
یکی از مباحثی که در جهان بینی عرفانی مطرح اســت، مســئله ای 
است که فلاسفه آن را به عنوان مسئله »نظام احسن« عنوان می کنند. 
معنای نظام احسن این نیست که در مقابل این نظام، نظام دیگری وجود 
دارد، این احسن است یا آن؟ معنایش این است از آنچه که در حد امکان 
است، آیا این نظام نیکوترین نظام ممکن است، یا اینکه نظامی احسن از 
این نظام هم ممکن است به وجود آید؟ البته فلاسفه با ادله قاطع بیان 
می کنند که نظامی احسن و اکمل از این نظام موجود ممکن نیست، و 
محال است در واقع هر چه را که انسان احسن فرض می کند یک خیال 
بیش نیست و یک فرض امر محال است. بنابراین نظامی احسن و ابدع از 
این نظام موجود در عالم هستی امکان ندارد و وقوع آن هم محال است.

علتومعلول،جوهرهاصلینظامخلقت
جوهره اصلی در نظام احسن عالم هستی، روابط علت و معلول و علل 
و اسباب میان اجزای این نظام احسن است. وابستگی و پیوند میان اجزای 
این عالم هســتی و نظام خلقت براساس علت و معلول و علل و اسباب 
می باشد، به گونه ای که خالق هستی هیچ فعلی را خارج از چهارچوب نظام 
علی و معلولی و علل و اسباب انجام نمی دهد. امام صادق)ع( می فرماید: 
خداوند ابا دارد از اینکه امور خلقت و هســتی را خارج از مجرای علت و 
معلول و علل و اســباب جاری کند )مجمع البحرین، ماده سبب( )کافی، 

ج 1، ص 183(
بنابراین در عالم هســتی و نظام خلقت، هیچ پدیده ای بدون حساب 
و کتاب نیست و هر چیزی به مقتضای حکمت، علم و عدالت در جایگاه 
خــودش به بروز و ظهور می رســد و هیچ کــس نمی تواند ادعا کند که 
شانس و بخت و اقبال بیشتر یا کمتری نسبت به دیگری دارد زیرا چنین 
پدیده هایــی خارج از چهارچوب نظام علت و معلول و مقتضیات علل و 
اســباب آن امری واهی، توهم و پوچ است و چنین چیزی در نظام عالم 

خلقت و نظام احسن هیچ واقعیت و جایگاهی ندارد.
تعارضشانس،بختواقبالباعقلودین

متأســفانه اعتقاد به شــانس و بخت و اقبال در میان برخی از مردم 
شیوع دارد، و بدیهی است که اگر بشر اندکی واقع بین باشد و روابط علی 
و معلولی حوادث و قضایای عالم را درک کند، و اگر اندکی در مســائل 
جهان هستی، علمی فکر کند، و عقل و اندیشه خود را به کمک بخواهد 
می فهمد که مسئله شانس و بخت و اقبال، یک خیال و یک توهم شیطانی 
بیش نیست، که نه عقل انسان شانس و بخت را به رسمیت می شناسد 
و نه آموزه های وحیانی دین. خدای متعال احدی را خوشبخت با لذات و 
بدبخت با لذات نیافریده، و گلیم بخت هر کسی نه آن چنان سفید بافته 
شــده است که قابل سیه شدن نباشــد، و نه آن چنان سیاه بافته شده 
اســت که قابل سفید شدن نباشد. بنابراین گلیم بخت هر کسی، همان 
صفحه روح و آیینه قلب خود او است. این صفحه، هم قابل سفید شدن 
و صیقل یافتن است و هم قابل سیاه شدن و تکدر یافتن علم و معرفت، 
ایمان و تقوا، مداومت بر عمل صالح، این صفحه را سفید، صیقلی و نورانی 
می کند، از طرفی جهل، خرافات، تعصبات کور و فسق و فجور، آن را سیاه 
و تاریک می سازد. بنابراین قرآن کریم سرنوشت انسانها را در گرو سعی و 
تلاش و مجاهدت آنها در این دنیا می داند! »لیس للانسان الا ما سعی« 
برای انســان چیزی جز تلاش و کوشش او نیست )النجم- 39( و یا در 
بعد اجتماعی می فرماید: خداوند سرنوشت هیچ جامعه و قومی را تغییر 
نمی دهد مگر آنکه افراد آن جامعه نفوس خود را تغییر دهند. )الرعد- 11(

»ســیره در زبان عربي از ماده سیر است. سیر به 
معناي رفتن و رفتار است، ولي سیره یعني نوع و سبک 
رفتار«]1[ وقتي سخن از سیره امام علي ـ ع ـ مي شود 
یعني نوع ســبک و متد رفتار آن حضرت رفتاري که 
همواره در طول زندگي آن حضرت مراعات شده و به 
صورت »سیره« درآمده است. اصول حاکم بر زندگي 
امام علي)ع( در همه ابعاد و زمینه ها مبتني بر قرآن و 
سنت پیامبر اکرم)ص( بوده است. در زمینه اجتماعي 
و برخورد با جامعه نیز آن حضرت روابط خویش را بر 
اساس دستورات الهي و نبوي قرار داده بود؛ به اختصار 
نمایي  مختصر از سیره اجتماعي حضرت بیان مي شود: 

1. احترام به حقوق و کرامت انسان ها
حضــرت علي ـ ع ـ در برخــورد با مردم و جوامع 
انساني دیدگاهي فراتر از دید یک مسلمان به مسلماني 
دیگر داشت. در دیدگاه او مردم از نظر اجتماعي به دو 
دسته تقسیم مي شدند: »دسته اي از آنها برادر دیني اند 
و دسته اي دیگر در آفرینش با مسلمانان یکسانند«.]2[

آخرت به عنــوان جهانی دیگر در برابر 
جهان دنیا، که شــامل جهان برزخ و قیامت 
می شود، در حوزه هستی شناختی اسلامی 
قرآنی از جایــگاه و نقش کلیدی برخوردار 

است:
زیرا اگر حتــی ایمان به توحید پذیرفته 
شود و باور به خالق بودن خداوند در انسان 
وجود داشته باشد نمی تواند به اندازه باور به 

آخرت نقش داشته باشد.
 در نوشــتار حاضر نقش ایمان به آخرت 
در زندگی بشر مورد بررسی قرار گرفته و از 
طرف دیگر عواقب بی ایمانی و کفر به آخرت 

بیان شده است.
***

آثارآخرتطلبی
خداوند در آیه 77 سوره قصص از جمله آثاری 
که برای پذیرش اندیشه آخرت در زندگی دنیوی 
انســان بیان می کند، تقویت روحیه احســان و 
نیکوکاری است؛ زیرا اندیشه آخرت به معنای آن 
است که هر عملی همان گونه که آثاری از خود در 
دنیا به جای می گذارد، آثار قوی تر و روشــن تر در 
آخرت به جا خواهد گذاشت. از این رو برای ایجاد 
ذخیــره آخرت و بهره منــدی نعمت های آخرتی 
می کوشــد تا به هر شکلی شده رضایت پروردگار 
خویش را به دست آورده و عنایت و توجه خداوندی 
را به سوی خود جلب و جذب کند او به احسان و 
نیکوکاری به عنوان یکی از ابزارهای جلب رضایت 

الهی توجه می کند.
کمک به دیگــران و خدمت خلق خدا، بویژه 
مومنان از آن رو انجام می شود که شخص خشنودی 

خداوند را در آن می بیند.
شخص پیش از آنکه آثار نیکوکاری خویش را 
در آخــرت ببیند، آثار و کارکردهای آن را در دنیا 
نیز می بیند، زیرا نیکوکار چون تنها در اندیشــه 
جلب خشــنودی خداوند است و بی هیچ منتی به 
نیکوکاری اقدام می کند، نیکی شــونده احساس 
سبکی و پستی نمی کند و احسان شخص را امری 
پسندیده می یابد. اینگونه احساس موجب می شود 
تا شخص حتی اگر از اهل ایمان نباشد نسبت به 
نیکوکار احساس نزدیکی و قرابت نماید و به سوی 
اخلاق نیک وی کشــیده شــود و مهر و محبت 
نیکوکار در دلــش جای بگیرد. در بحث هایی که 
درباره کارکرد و نقش احسان و نیکوکاری درجامعه 

سیرهاجتماعيامیرالمومنینعلی)ع(

بر اســاس همین اصل بود که آن حضرت فردي 
یهودي را که در مســیر کوفه همسفر ایشان شده بود 
و سپس مسیرش عوض شد را چند قدم بدرقه کردند 
و وقتي آن یهودي علت این کار را از حضرت پرسید، 
امام)ع( فرمود: مي خواهم قدري تو را همراهي کنم تا 
حق رفاقت را به جا آورده باشم، زیرا پیامبر ما دستور 
داده اســت: »هر گاه دو نفر در راهي همســفر شدند 
به گردن یکدیگر حق مي یابند و لازم اســت شخص، 
رفیــق راهش را هنگام جدایي چند گام بدرقه کند«.

حضرت با خوارج نیز در ابتدا با مدارا رفتار کرد، با 
اینکه آن حضرت را کافر مي دانستند، ولی امام مزاحم 
آنها نمي شــد و حتي حقوق آنها را از بیت المال قطع 
نکرد. اما بعد از اینکه آنها دســت به شــورش زدند و 
امنیت راه ها را سلب کردند و غارتگري و آشوب پیشه 
ساختند، علي)ع( آنها را تعقیب کرد و در نهروان رو در 

روي آنان قرار گرفت.]7[ 
3. پایبندي کامل به امور دین

آن حضرت در اموري که به شخص خویش مربوط 

مي شد گذشت مي کرد، اما در امور دیني و اجراي احکام 
الهي مدارا و سستي نشان نمی داد.

شــهید مطهري مي نویسند: »اســلام در مسائل 
اجتماعي نمي گذرد، چون این گذشت، مربوط به شخص 
نیست، مربوط به اجتماع است. مثلًا یک کسي دزدي 
کرده اســت، مجازات دزد، دست بریدن است. صاحب 

مال نمي تواند بگوید من گذشتم...«.]8[ 
4. عدالت اجتماعي

در قامــوس زندگي آن حضرت کلمه اي زیباتر از 
عدل و عدالت نیست؛ رعایت عدالت سرلوحه برنامه هاي 
امــام بود؛ حضرت، عدالت اجتماعي را بویژه در برنامه 
حکومت، محور قرار داده بود؛ در راستاي استقرار عدالت 
با ناکثین و قاســطین و مارقین جنگ کرد و سرانجام 
جان خویش را نیز در همین راه از دست داد؛ به عنوان 
نمونــه حقوق همه را پس از رســیدن به حکومت که 
دردوره خلفاي پیشین با تبعیض بین عرب وعجم و...
تقسیم مي شد؛ علي السویه تقسیم کرد؛  جرج جرداق 
مسیحي مي نویســد: »قتل علي در محراب عبادت به 

سبب شدت عدالت او بود«.]9[ 
5. برابري اجتماعي

پس از رحلت رســول اکرم)ص( بار دیگر اشرافیت 
جاهلي تجدید حیات کرد و مساوات سیره  نبوي از بین 
رفت تا اینکه حضرت علي)ع( زمام امور را به دســت 
گرفت و بار دیگر ســیره مساوات و برابري اسلامي را 
زنــده کرد. امام اعلام کرد که در همه امور به ســیره 
رسول خدا)ص( عمل خواهد کرد. آن حضرت مي فرمود: 
»من شــما را به راه و روش پیامبرتان خواهم برد و به 
آنچه فرمان داده شده ام عمل خواهم کرد. موضع من 
پس از رحلت رسول چون موضع من در دوران زندگي 

اوست«.]10[
برابــري طبقاتي، برابــري حقوقــي و برابري در 
برابــر قانــون و قضا نیــز از موارد برابــري اجتماعي 

حکومت ها و شــخصیت ها را فراهم مي کند. حضرت 
علي)ع( مي فرماید: هر کس اســتبداد رأي ورزد، نابود 
خواهد شد.]11[ و در جاي دیگر مي فرماید: مشورت کن 

تا از لغزش ها و پشیماني ها در امان باشي.]12[
نصر بن مزاحم مي نویسد: چون علي ـ ع ـ آهنگ 
شام کرد، مهاجران و انصار را فرا خواند و پس از حمد 
و ثناي الهي فرمود: »بي گمان شــما کساني هستید 
که نظرتان محترم، خِرَدتان ارجمند، ســخن تان حق 
و کردار و رفتارتان نیکو است. اکنون آهنگ آن داریم 
که به سوي دشمن ما و شما رهسپار شویم. پس رأي 

خویش را در این باره بیان کنید«.]13[
آن حضرت نه تنها به مشــاوره و تبادل نظر با 
دیگران فرمــان داده و عمل کرده بلکه ویژگي ها 
و افراد مورد مشــاوره را نیز بیان داشته است. در 
حدیثي حضرت مي فرماید: »طرف مشــورت تو 
اول بایــد عاقل باشــد، دوم آنکه آزاد مردِ متدین 
باشد و ســوم آنکه دوستي دلسوز به شمار آید و 

چهــارم آنکه اگر موضوعــي مهم و پنهاني را با او 
 در میان گذاشــتي، همچون خود تــو از آن آگاه 

باشد«.]14[
 کوتاه سخن آنکه حضرت علي ـ ع ـ در تمامي امور 
تابع رســول خدا)ص( بود و سیره آن حضرت را مو به 
مو اجرا مي کرد. در امور اجتماعي نیز به این امر توجه 
داشت. توجه به اصول اجتماعي از جمله مدارا با دوست 
و دشمن، عدالت اجتماعي، مشورت و... همواره در سیره 

آن حضرت مورد توجه قرار گرفته است. 
* مرکز مطالعات و پاسخگویي به شبهات 

 ]3[ این حرکت امام سبب شد آن فرد یهودي مسلمان 

شود.]4[ 
2. مروت و مدارا با دوست و دشمن

در زندگي امیرالمؤمنین نمونه هاي زیادي از مروت 
و مدارا مي توان مشاهده کرد. یکي از این موارد مداراي 
حضرت با عایشه است. حضرت بعد از پیروزي بر اصحاب 
جمل عایشه را )که از بانیان جنگ جمل بود( با همراهي 
برادرش محمد بن ابي بکر به مدینه فرستاد.]5[ همین 
رفتار حضرت ســبب شد که عایشــه همواره از کرده 
خویش پشیمان باشد و بگوید: اي کاش سالها پیش از 

این مرده بودم.]6[

 مي باشــد که فرصت اشــاره به آنهــا در این مختصر 
نمي گنجد. 

6. مشورت در امور اجتماعي
استبداد و عدم مشاوره موجبات نابودي و هلاکت 
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آن  ثار  آ و  به  آخرت  باورمندی 
علی نورانی

نگاشته شده به این کارکرد مهم توجه داده شده 
است که احســان موجب می شــود تا انسجام و 
وحدت اجتماعی تقویت شود و روابط انسانس در 
جامعه رنگ و روی دیگری یابد و براساس همدلی 

و مهرورزی سامان پیدا کند.
از سوی دیگر، احســان و نیکوکار با توجه به 
جلب و جذب محبــت و رضایت خداوند موجب 
شود که خداوند در نقش پروردگاری و رحیمیت 
خاص ظهور و بروز کند و شخص از فضل و رحمت 
خاص او بهره مند شود و در مسیر کمالی و تقربی 
گام بلندتــر و ســازنده تری بــردارد. در حقیقت 
آخرت طلبی موجب می شــود تا شخص رفتارها و 
کردارهایی را در پیش گیرد که رضایت خداوندی 
را در پی داشــته باشــد و هر چه رضایت خداوند 
بیشــتر جلب و جذب شود، از توجه و نظر خاص 
خداوند بهره مندتر می شــود که به شکل فضل و 
رحمت خاص خود را نشــان می دهد و شــخص 
افــزون بر توجه به نعمت های عمومی از نعمت ها 
 و اهتمــام خاص خداوند نیز برخوردار می شــود. 

)آل عمران آیه 152(

خداوند در آیه 19 ســوره اسراء آخرت طلبی 
مردم را عاملی برای تلاش ها و کوشش های بیشتر 
ایشان در راستای وظایف و تکالیف الهی می شمارد 
که نتیجه آن تکریم یافتن شخص از سوی خداوند 
می شود. به این معنا که خداوند نسبت به شخص 
توجــه خاص کرده و او را تکریم می کند و تکریم 
خداوند به اشــکال مختلف در زندگی بشر بروز و 
ظهور می کند که از جمله آنها، گرامی شــدن در 

چشم مردمان است.
انســان با آخرت طلبی به توانایی ذاتی خویش 
کمک می کند و ظرفیت های نهفته در خویش را 
بروز و ظهور می دهد که از جمله قدرت دریافت و 
شهود و مکاشفه عوالم ملکوت و باطن است. خداوند 
در آیات 45 و46 سوره ص، آخرت طلبی را موجب 
قدرت و بصیرت انسان می شمارد. انسان با اندیشه 
آخرت نه تنها نسبت به عوامل مادی بیرونی، خود 
را برتر می یابد بلکه با استمداد و توکل به خداوند 
از نیروهایی واقعی برخوردار می شــود که فراتر از 
اندیشه های مادی است و این گونه است که قدرت 
و عزت در انسان مومن که مادیگرایان را به شگفتی 
وا می دارد. بسیار دیده شده است که آخرت گرایان 
چگونه به سادگی و آسانی که در مقابل قدرت های 
مادی دیوی می ایســتند و رفتاری از روی عزت و 
کرامت از خود نشان می دهند که دارندگان قدرت 
در برابر ایــن واکنش های مومنان شــگفت زده 

می شوند.
بصیرت و مکاشفه و شــهود نسبت به جهان 
پیچیده از دیگر آثار آخرت طلبی است که در آیه 

45 و 46 سوره ص به آن اشاره شده است.
تســلیم شــدن در برابر خداوند و فرمان های 
پیامبر)ص( )نساء آیه 59( انفاق و بخشش های مالی 
)توبه آیه 99( راستگویی )بقره آیه 177( عمل به 
قوانین و تکالیف عقلانی و شرعی )بقره آیه 228 و 
232 و نور آیه 2 و طلاق آیه 2( پذیرش پند و اندرز 
دیگران )بقــره آیه 232 مراقبت در نماز و اعمال 
عبادی دیگر )انعــام آیه 92( از جمله آثار آخرت 
طلبــی و پذیرش باور به آخرت در زندگی دنیوی 

است که همه این ها برای دست یابی به مقام رضای 
پروردگار عالم انجام می شود )مجادله آیه 22( تا در 
نتیجه رستاگر شده )مجادله آیه 22( و از رحمت 
خاص و عام الهی در آخرت بهره مند شود )همان(
اینها نمونه هایی از آثار آخرت طلبی است که در 
زندگی و رفتارهای انســانی بروز و ظهور می کند. 
کسی که به آخرت باور دارد رفتارهای خویش را 
به شکل هنجاری بازسازی می کند و اگر آخرت را 
باور نداشته باشد از همه قدرت و توانمندی خویش 
برای دســتیابی به منافع زودگذر بهره می گیرد و 
این گونه است که رفتارهای آخرت طلب و دنیاطلب 

به شکل واضح متفاوت است.
آثارکفربهآخرت

اگــر رفتارهای باورمندان بــه آخرت موجب 
می شود که آنان در جست وجوی کارهای نیک و 
پســندیده و هنجاری باشند، می توان دریافت که 
کفر به آخرت به معنا و مفهوم دنیاطلبی اســت؛ 
زیرا چون شخص باوری به آخرت ندارد می کوشد 
تا همه چیزهایی را که به نظرش مطلوب و محبوب 
اســت به دست آورد و چون پاداش و کیفری جز 

دنیوی خویش دست یابد. از این رو هنجارشکنی 
و قانون گریزی به عنوان خصلت انسان های کافر به 

آخرت بروز می کند.
همان اندازه که آخرت طلبی موجب می شود تا 
نســبت به دنیا و بهره های دنیوی بی توجه باشد و 
برای آن ارزش و اعتبار بسیاری قائل نشود )نساء 
آیــه 77( و دنیا را بــه عنوان لهو و لعب و زندگی 
دنیوی را امری گذرا و ناپایدار )عنکبوت آیه 64( 
به شمارد همان اندازه کفر به آخرت می تواند انسان 
را به لذت های دنیوی بکشاند و همه هم و غم بشر 

را لذت های دنیوی و دستیابی به آن قرار دهد.
خداوند در آیات 86 سوره بقره و 67 سوره انفال 
و 20 و 21 سوره قیامت دلبستگی شدید به دنیا را 
در آخرت گریزان معرفی می کند و آن را به عنوان 

مانعی در برابر پذیرش آخرت می شمارد.
در آیه38 ســوره توبه خداوند به فریفته شدن 
مردمان به بهره های دنیوی در برابر وعده های دور 
دست آخرتی اشاره می کند و توضیح می دهد که 
اندیشه اینکه »غوره نقد به از حلوای نسیه« و اینکه 
»چه کســی دیده و چه کسی باز آمده؟« را عامل 

مهم دنیارگرایی افراد می داند.
این گونه اســت که آثار دنیاگرایی به شــکل 
آخرت فــروش )بقره آیه 86 و 102( از امور عادی 
و رفتارهای پسندیده برای گروهی می شود. آنان 
برای اینکه به دنیای خویش برسند آخرت را وسیله 
قرار می دهند و این گونه اســت که تزویر در میان 
برخی از اهل به ظاهر ایمان بروز و ظهور می کند 
که داستان برخی از یهودیان بنی اسرائیل که در این 

 آیات بیان و گزارش شده است تنها به عنوان نمونه 
ذکر است.

البته ناگفته نماند که قرآن هرچند که مردمان 
را به آخرت تشــویق می کنــد )بقره آیات 200 و 
202 و اعراف آیه 169 و انفال آیه 67( و حقیقت 
آخرت نسبت به دنیا را بسیار برتر از دنیا می شمارد 
)ضحی آیه 4 و آل عمران آیه 148 و نساء آیه 74 
و انفال آیه 67( و در آیه 32 سوره انعام و آیه 64 
عنکبوت و آیه 20 ســوره حدید حقیقت ماهیت 
دنیا را نسبت به اصالت آخرت همانند لهو و لعب 
می شــمارد، ولی در عین حال بر این نکته تاکید 
می کنــد که دنیا مزرعه آخرت اســت و آدمی در 
دنیاست که می تواند خود را به کمال برساند و از 
نعمت های آخرتی بهره مند گرداند. )قصص آیه 77 
و اسراء آیه 72( و بر این اساس از مردمان می خواهد 

کــه میان دنیا و آخرت به گونه ای جمع کنند که 
از نعمت های دنیوی برای دستیابی به نعمت های 
آخرتی بهره برند. )بقره آیات 200 و 202 و نساء 
آیه 134 و یوسف آیه 101 و نحل آیه 30 و 31(

با همه اینها توضیح می دهد که هرگونه کفری 
چه در زبان و چه عمل )مانند فاسقان و منافقان( 
موجب می شود که چگونه شخص نه از دنیا بهره مند 
شود و نه از آخرت سودی برد. این در حالی است 
که آثار سوءاندیشه کفر در رفتارهای دنیوی کافران 

و فاسقان و منافقان بروز و ظهور می کند و آنانی که 
باوری به آخرت ندارند در دنیا انسان های سرگشته 
و در آخرت زیانکارترین مردمان می باشند. )نمل 

آیات 4 و 5(
در حقیقــت کفر به آخرت موجب می شــود 
تا انسان دچار بیهودگی شــود و زندگی را امری 
پوچ و بی معنا بشمارد و این گونه است که کسانی 
از کافــران که به آخرت ایمان ندارند در نهایت با 
خودکشی به زندگی نکبت بار خویش پایان می دهند 
و یا در عبارتی بر گور خویش می نویسند که »من 
فرزندی نداشتم زیرا نمی خواستم جنایتی مرتکب 
شوم«، زیرا کسی که جهان مادی را تحلیل می کند 
در نهایت به پوچی می رســد؛ چون جهان مادی 
بی آخرت مانند کتابی بی ســر و ته است که هیچ 
هدف آغازی و نهایی ندارد و تنها پوچ و بی معناست.

سرگشتگی اهل دنیا در دنیا امری طبیعی است 
که آیات پیش گفته بدان اشاره دارد. لذا خداوند در 
آیاتی که پیش از این گفته شد، ایمان به آخرت را 
عاملی مهم در هدفمندی زندگی انسان می شمارد و 
مردمان را به آن دعوت می کند تا در زندگی دنیوی 
نیز رفتاری هدفمند در پیش گیرند و از سرگشتگی 

و بیهودگی و پوچی رهایی یابند.
کفر به آخرت موجب می شود تا انسان رفتارهای 
انحرافی را در پیش گیرد. افراد سست ایمان و کافر 
در زندگی خویش کژروی را اصل می شمارند و به 

عنوان هنجارشکنان عمل می کنند.
آیات 44 و 45 سوره اعراف و نیز 18 و 19 سوره 
هود به خوبی نشان می دهد که ستمگری و ظلم، 

برخاسته از اندیشه کفر به آخرت است.
اعمال ناپســند و ایجاد صفات و خلق و خوی 
زشت )نحل آیه 60( نفرت از خدا و ذکر خدا )زمر 
آیه 45( هدایت ناپذیری و مخالف با حق )نحل آیه 
107( و اهل حق و دعوت کنندگان به آن )مؤمنون 
آیه 33( و سد راه مومنان و کارهای خوب ایشان 
شــدن )اعراف آیه 45 و هود آیــه 19( از جمله 
 آثاری اســت که خداوند برای اهل کفر به آخرت 

می شمارد.
رفتارهای اجتماعی سســت ایمان ها نسبت به 
آخرت به خوبی بیانگر آن است که آنان انسان های 
نامتعادل از نظر شخصیتی و نیز رفتار هستند. اگر 
کســی بخواهد ایمان به آخرت کسی را بشناسد 
باید به رفتارهای شخص توجه کند زیرا هر بینش 
و نگرشــی در رفتارهای اجتماعی و خلق و خوی 

وی ظاهر می شود. 
کســانی که ایمان درســتی به آخرت ندارند 
رفتارهــای  در  کــه  و سســت ایمان هســتند 
 خویــش آن را به اشــکال مختلــف پیش گفته 
نشــان می دهند؛ چنانکه مومنــان نیز با خلق و 
خوی زیبا و پسندیده و رفتارهای نیک و احسان و 
 نیکوکاری به خوبی باورهای خویش را بروز و ظهور 

می دهند.

قوانیــن بازدارنده عقلایی نمی یابد که به نظر وی 
مزاحم زندگی است می کوشــد تا آن را دور زده 
و تا می تواند با زیر پا گذاشــتن قوانین به مقاصد 


